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محمد معتمدی تک آهنگ 
«عاشقم» را منتشر کرد

تک آهنگ «عاشــقم» با آهنگ سازی 
با صدای  مســعود سخاوت دوســت و 
محمد معتمدی در دسترس مخاطبان 
قــرار گرفــت. در این قطعه ســیدتقی 
سیدی شاعر، مســعود سخاوت دوست 
آهنگ ســاز، میلاد فرهــودی میکس و 
مســترینگ و محمد معتمدی به  عنوان 

خواننده حضور دارند.

یادآورِ واقعیت های
 رنج آورِ انسانی 

تــورج یاراحمــدی: دولت آباد، شــهری 
کلان شــهر  ۱۰کیلومتــری  در  کوچــک 
اصفهان اســت و اکنون چند شبی  است 
که آمفی تئاتر اداره شــهرداری آن، شاهد 
به صحنه رفتن نمایش «زندگی به شــرط 
چاقــو»، بــه نویســندگی، کارگردانــی و 
بازیگری محمد پورگردی و گروه نمایشی 
اوســت. این اجرا به همــت گروه نمایش 

«هامون دولت آباد» برپا شده است.
محمــد پورگــردی، زاده ســال ۱۳۵۷ 
خورشــیدی در اصفهــان، درس خوانــده 
ادبیات اســت و ادبیات نمایشی و سینما را 
در «انجمن سینمای جوان» آموخته است.

نمایش بــا نهیبی بــه تماشــاگر آغاز 
می شــود؛ با این هشدار که آنچه بر صحنه 
می گــذرد، صرفا «نمایش» اســت، یعنی 
بازتابی بازآفرینی شده از واقعیت اجتماعی. 
از همین آغاز، تماشــاگر از همذات پنداری 
ســاده بــا شــخصیت ها یــا از برگزیــدن 
موقعیت های آنان برای زندگی شــخصی 

خود، باز داشته می شود.
نمایــش از دو بخش متمایــز ترکیب 
یافته اســت: یکی خانــواده ای کارگری و 
فردی اســت که در فقر و تبعات برآمده از 
آن گرفتار آمده اند؛ دیگــری، خانواده های 
خرده بــورژوا و نوکیســه بــا جلوه هایی از 

بحران انسانی و اجتماعی است.
ایــن دو جهان، در خلال موقعیت هایی 
شــکل می گیرند کــه یــادآور نمایش های 
کمدی دلا آرتــه ایتالیایی اند؛ با این تفاوت 
که نویسنده، با بهره گیری از سنت نمایشی 
نمایش نامه نویســان فقید ایتالیایی، وجوه 
آزاردهنده تراژیک تاریــخ را کنار می نهد و 
با خلق موقعیت های مضحک و نابهنگام، 
تماشاگر را به خنده وا می دارد. اما خندیدن، 
فقط آغاز روندی عمیق است که به تأمل و 

اندیشیدن می انجامد.
شــگرد  به کارگیــری  بــا  نمایــش، 
فاصله گــذاری، بر «نمایش بــودن» آنچه 
بــر صحنه می گــذرد، تأکید می کنــد و در 
عین حــال، تماشــاگر را وامــی دارد تا به 
خنده زدن خود بیندیشــد؛ به اینکه شــاید 
خنده اش، واکنشــی است به کنشی تلخ و 

آفتاب سوخته در میانه زندگی روزمره.
کارگــردان، میزانســن های هماهنگ و 
سنجیده ای پدید آورده اســت. استفاده از 
نور و ســایه، هر دو بخش نمایش را به هم 
پیونــد می دهد و بر وحدت ســاختاری اثر 
می افزاید. شخصیت های کارگری، صادق و 
بی پیرایه اند و ما را به یاد انسان های شریف 
برآمــده از رنج می اندازند. از ســوی دیگر، 
نمایش واجد تضادهایی  است که در بافت 
اجتماعی خــود معنا می یابنــد و واکنش 

تماشاگر را در جهان واقعی برمی انگیزند.
بازی هــا صادقانــه و زیرپوســتی اند و 
نشــان می دهند بانوان گــروه و نیز مهران 
(بازیگر نقش اصلی)، درک درونی دقیقی 
از نقش هایشان دارند. پورگردی، بازی ها را 
با مهارت ســامان داده و بر میمیک، میزان، 
حرکت و بیان کلامی بازیگر نظارتی دقیق 

داشته است.
نمایــش در دو بخش متمایــز خود، از 
مکانیســم های متفاوتی بهــره می برد، اما 
این دو بخــش، در عین اســتقلال، مکمل 
یکدیگرنــد. اگر ما باورپذیــری موقعیت ها 
را بپذیریم، درمی یابیــم که نمایش، یادآور 
واقعیت هــای رنج آور انســانی  اســت که 
در طنز و ســخره فرورفته اند؛ و آدم هایش 
گویی کسی را به یاد ما می آورند، از جنس 

خود ما.
«زندگی به شــرط چاقــو» نویدبخش 
راهی پُرثمر اســت؛ راهی که امید می رود 
محمد پورگردی و گروه هنرمند و خلاقش 

تا به آخر با کامیابی بپیمایند.

برای «خارگو» خوشحالم
از قایق کوچکی که ما را به جزیره رســانده بــود، چند متری فاصله 
گرفته بودم که دریاچه ای کوچک با آب شــیرین توجه من را به خود 
جلب کرد؛ دریاچه ای کوچک که به زیبایی های جزیره بســیار افزوده 
بود. خارگو آماده اســت، تا در دل خــود ده ها هتل و ریزورت را برای 
اســتراحت جای دهد و آمادگی دارد تا شرایط مناسبی برای اکوتوریست ها باشد. 
پــس از بازدید طولانی مــدت و زمان بر از جنوب ایــران و جزایر زیبایش در کتاب 
«روایت یک عاشق» نوشتم که «جزیره ای زیبا که به دلیل نزدیکی به جزیره نفتی 
خارک متروک رها شــده اســت. صنعت نفت در خارک، هم خــارک را خالی از 
سکنه کرده است، هم این جزیره نزدیک به خود را. محیط زیست هم برای حفظ 
بقای حیات وحش منطقه بر روی آن دســت گذاشته است. همه اینها خارگو را 
از مردم ایران گرفته اســت و اســتفاده از این جزیره بسیار بسیار زیبا را غیر ممکن 
یا بسیار دشــوار کرده است. جزیره خارگو در مســیر آبی بین بندر گناوه تا جزیره 
خــارگ قرار دارد. جزیره خارکو که در خارک قرار دارد، در فهرســت آثار طبیعی 
جمهوری اســلامی ایران به ثبت رسیده اســت. این جزیره پناهگاه حیات وحش 
خارگ و خارگوســت و در فاصله ۵۴کیلومتری شــمال غربی بوشهر در آب های 
ســاحلی واقع شده اســت. خارکو به راحتی می تواند یک جزیره تفریحی کوچک 
اما لوکس باشد و با استقرار امکانات تفریحی ویژه و لوکس در این جزیره، درآمد 
درخورتوجهی برای آن ایجاد کرد؛ بنابراین به عقیده من، خارکو یه گزینه مناسب 
برای ایجاد یک جزیره گردشــگری کوچک بــا امکانات لوکس و تفریحات خاص 
اســت و با همین ایده می توان جزیره را مســکونی کرده و به درآمدزایی رساند». 
من این پیشــنهادها را در کتاب «روایت یک عاشــق» تحریر کردم و یک نسخه از 
آن را برای مســئولان ارســال کرده، علاوه بر آنکه نظراتــم را در قالب مقاله نیز 
در نشــریات مطرح کردم. حالا بسیار مســرورم که این پیشنهادها به ثمر نشسته 
اســت. گام های دولت برای احیای صنعت گردشگری در ایران اگرچه دیر هنگام، 
اما بســیار جای امیدواری دارد. این گام ها نشان دهنده آن است که اول، دولت و 
سیســتم حکمرانی کشــور به دنبال راه حل هایی است تا جایگزینی مناسب برای 
صنعت نفت در کشــور بیابد و دوم، آنکه دست فرمان سیاست خارجی به سمت 
حل برخی از مشــکلات باقی مانده در حرکت است، چرا که صنعت گردشگری و 
آغاز ســرمایه گذاری های لازم در آن شرط کافی  وجود آرامش و امنیت در کشور 
است. باید بپذیریم که راه نجات بحران در صنعت ساختمان (که پیشران بسیاری 
از صنایع دیگر است) صنعت گردشگری است. توسعه و رشد صنعت گردشگری 
در ایــران در قالب ســاخت مجموعه های ترکیبی که بخشــی از آن هتل های در 
شــأن مردم ایران باشــد، نیاز ضروری اســت. بایــد ســازندگان بزرگ مقیاس و 
توسعه گران را به سمت ساخت وسازهای ترکیبی در شهرهای دیگر ایران به ویژه 
شهرهای گردشگر پذیر ترغیب کرد. شــورای عالی معماری و شهرسازی در مرکز 
نیز باید به ســرعت خود را با شرایط جدید کشــور منطبق کند. به  عنوان مثال اگر 
سیاست سازان کشور به این تصمیم رسیده اند که بلندمرتبه سازی در شمال کشور 
یک ضرورت اســت (که با توجه به شرایط ایران قطعا چنین است) شورای عالی 
معماری و شهرســازی نیز باید خود را در صدور مجوزها و تأیید آن با اســتان ها 
منطبق ســازد. به ویژه آنکه رئیس جمهوری بارها در سخنان شــان تأکید کرده اند 
که اســتانداران اختیــارات لازم را برای تصمیم گیری در اســتان دارند. اگر چنین 
اســت، وقتی مجوزی در یک اســتان به تأیید می رسد، نباید به هر دلیلی آن را در 
مرکز معطل کرد. این موضوع، هم به روند سرمایه گذاری در کشور لطمه می زند، 
هم اختیارات اســتان را زیر ســؤال می برد. به هر حال برای «خارگو» خوشحالم. 
خوشــحالم که مسئولان به نظرات کارشناســی توجه کردند و بهترین تصمیم را 
برای این جزیره زیبا و دوست داشــتنی در خلیج فارس گرفتند. امید دارم در آینده 
این جزیره به پایلوتی برای اکوتوریسم تبدیل شود، بهترین و مجلل ترین هتل ها و 
ریزورت ها در کنار اقامتگاه ها در آن تأســیس شود تا رفته رفته هم اشتغال پایدار 
ایجاد شــود و هم زندگی مدنی در آن جاری و ســاری شود. اما انذاری هم دارم 
برای سرمایه گذار یا ســرمایه گذاران احتمالی آینده. جذابیت این جزیره به حفظ 
آرامش و بهره بردن از طبیعت زیبای آن وابســته اســت. ســرمایه گذاری در این 
جزیره باید به گونه ای باشــد که با حفظ محیط زیســت و کمترین آسیب بهترین 

آرامش را برای گردشگران فراهم کند.

بانک ها و خدمات مالی شخصی سازی شده
 این داده ها پس از تحلیل با الگوریتم های هوش مصنوعی به ابزارهایی 
چون ســامانه های پیشــنهاددهنده هوشــمند، چت بات هــای مالی، 
برنامه های مدیریت سرمایه شخصی و سیستم های هشدار امنیتی تبدیل 
می شوند که مجموعه ای یکپارچه از خدمات شخصی سازی شده را در 
اختیار کاربر قرار می دهند. با وجود مزایای گســترده، چالش حفظ حریم خصوصی 
و امنیت داده ها از مهم ترین دغدغه های این حوزه اســت. مشــتریان باید اطمینان 
داشته باشند که اطلاعات شخصی و مالی آنان با شفافیت، رضایت آگاهانه و تحت 
تدابیر امنیتی دقیق مدیریت می شــود. پژوهش  Accenture (2023) نشان می دهد 
بانک هایی که در سیاست های حفاظت از داده و شفافیت عملکردی خود شفاف تر 
عمل می کننــد، تا ۵۰ درصد اعتماد عمومی بیشــتری جلب کرده انــد. در نتیجه، 
ایجاد توازن میان بهره برداری از داده برای شخصی سازی و حفظ حریم خصوصی 
مشتریان، کلید موفقیت راهبرد بانکداری دیجیتال نوین است. در نهایت، باید بدانیم 
شخصی ســازی خدمات مالی دیگــر انتخابی لوکس برای بانک ها نیســت، بلکه 
ضرورتی رقابتی است. در شــرایطی که حدود ۶۰ درصد از مشتریان بانک ها تمایل 
دارند خدمات را بر اســاس داده ها و نیازهای فردی خود دریافت کنند، بی توجهی 
به این روند می تواند منجر به خروج مشتریان و کاهش جایگاه رقابتی بانک ها شود. 
آینده نظام بانکــی در ایران نیز ناگزیر از پذیرش این تحول اســت. بانک هایی که با 
بهره گیری از همکاری با فین تک ها، تکمیل زیرساخت های داده محور و به کارگیری 
هوش مصنوعی به سمت ارائه خدمات بانکی شخصی سازی شده حرکت می کنند، 
نه تنها وفاداری مشــتریان خود را حفظ می کنند، بلکه می توانند اعتماد و ســرمایه 

اجتماعی جدیدی میان مردم و نظام بانکی ایجاد کنند.

دو تصویر و یک دنیا معنا
...و وقتی این خبر را هم می شــنویم که تا دو سال دیگر در همه نقاط 
زمین، دسترسی به استارلینک برای همه مقدور خواهد بود، نتیجه این 
ممنوعیت، فقط این می شــود که انگار قرار اســت تا آخرین روزی که 
اســتارلینک چادرش را بر همه دنیــا بپراکند و تا آخرین لحظه ممکن، 
فیلترشکن فروشــان بتوانند به کاسبی شــان ادامه دهند و بعد از آن هم اصطلاحا 
خدا بزرگ است. و اما تصویر دوم، تجمع در سالنی خالی بود که برخی نمایندگان 
مجلس که در این سال ها اصرار عجیبی بر قانون عفاف و حجاب و بعد حمایت از 
لاوروف در مجلس داشتند، دعوت به تجمع برای محاکمه روحانی-ظریف کردند؛ 
تجمعی که قرار بود مردمی باشــد و مطابق عکس های منتشرشــده، حداکثر ۲۵ 
نفر آمده بودند که چهار نفرشــان هم کودک بودند. به گمان من این حق هر کسی 
است که برای خواسته اش تجمع برگزار کند و مردم را هم دعوت به حضور در آن 
تجمع کند و اصلا هم مشکلی ندارد که خواستار محاکمه چه کسی باشند. مشکل 
آنجاست که عده ای با این قلت که حتی تعدادشان از افراد دعوت کننده هم کمتر 
بود؛ یعنی حتی آنهایی که دعوت به تجمع کرده بودند، خودشان هم نیامد بودند 
ولی جزء مهم ترین بدنه تصمیم گیری و تصمیم سازی و قانون گذاری کشورند. یعنی 
اینکه گفته می شود اینها نماینده سه درصد مردم هستند، با این تجمع معلوم شد 
حتی نماینده خودشان هم نیستند. اما مشکل تر اینجاست که آیا همه اجازه دارند 
چنین تجمعاتی برگزار کنند و خواهان محاکمه هر کس نمی پسندند شوند یا چنین 

اجازه ای مختص برخی افراد است و بس؟

خبر

یادداشت

سینماسینما

ادامـه از 
صفحه

۷

فرزانه متین: سینمای ایران از نخستین سال های پس از جنگ ایران 
و  عراق، همواره کوشیده اســت تا تصویر و تفسیری از جنگ ارائه 
دهد که بیشــتر به عملیات و فرهنگ  شــهادت پرداخته شود. اما 
کمتر آثاری برای ما فراتر از گلوله و خاکریز می رفت  یا بهتر آن است 
که بگوییم تصویری انسانی، اخلاقی و در عین حال قهرمان محور 
ارائه می داد. اما بعد از گذشــت سال ها سازندگان دست به تولید 
فیلم هایی زدند که در واقع تلاشــی بــرای بازآفرینی مفهومی از 
قهرمان اســت که با الگوهای هالیوودی تفاوتی بنیادین دارد. در 
این فیلم ها، قهرمان نه یک ابرســرباز شکست ناپذیر، بلکه انسانی 
اســت خاکی، پر از تردید و احساس که در دل ناامیدی، به وظیفه 

و ایمان پناه می برد.
آثاری همچون، «از کرخه تا راین»، «مهاجر»، «چ» و «ایســتاده 
در غبار»، «تنگه ابو قریب» ،«آسمان غرب» و... هریک روایت هایی 
از قهرمانی ارائه داده اند که برآمده از درون مردم است. این فیلم ها 
قهرمــان را از برج عاج اســطوره پایین می آورنــد و در میان مردم 
قــرار می دهند. قهرمانان این ســینما، گاه رزمنده ای گمنام اند، گاه 
مادری صبور، گاه مجروحی تنها در بیمارستانی در غربت. در واقع، 
سینمای جنگ ایران بیش از آنکه قهرمان بسازد، قهرمانی را کشف 

می کند که پیش تر در دل جامعه وجود داشته است.
در دهه هــای اخیر، فیلم ســازانی چون ابراهیــم حاتمی کیا، 
احمدرضا درویش و محمدحســین مهدویان با نگاهی تازه، تلاش 
کرده اند میان واقعیت تاریخی و زبان دراماتیک توازن برقرار کنند. 
قهرمانــان آنان با وجــود درون مایه مذهبی یا ملــی، از پرداختی 
انسانی و روان شناســانه برخوردارند. این رویکرد سبب شده نسل 
جدید مخاطبان نیــز بتوانند با آنها همذات پنــداری کنند. اما این 
دســت از بیان های جنگی فقط بر قهرمانانشــان تمرکز دارند و در 

قاب سینما توجه مخاطب فقط به این کاراکتر است.

ســینمای قهرمان پذیر ایران هنوز ظرفیت های بســیاری برای 
کاوش دارد. پرداختــن به نقــش زنان، به رزمنــدگان غیرنظامی، 
یــا بازتاب پیامدهــای روانی و اجتماعی جنگ بر نســل های بعد، 
می توانــد افق های تــازه ای بگشــاید. آنچه امــروز اهمیت دارد، 
ادامه دادن به این مسیر با نگاهی صادقانه و معاصر است؛ نگاهی 
کــه در آن قهرمان، نه به  عنوان نمــادی تبلیغاتی، بلکه به مثابه 

آینه ای از روح جمعی یک ملت جلوه گر شود.
در نهایت، ســینمای جنگی ایران، اگر همچنان بتواند از تجربه 
زیســته مردم تغذیه کند و به عمق انســان ایرانی در شرایط مرگ 
و امیــد نفــوذ کند، بی تردید یکــی از شــریف ترین و تأثیرگذارترین 
شــاخه های هنــری این ســرزمین باقــی خواهد مانــد. در فیلم 
«مجنون»، ما با یک  عملیات مهم  جنگی روبه رو هستیم که از دل 

آن با مقطعی از زندگی قهرمان واقعی اش آشنا می شویم.

حماسه ای بی ادعا برای عاشقی دوباره با ایران
فقط یک پلان از فیلم «مجنون» کافی است تا بیش از گذشته 
عاشــق ایران شــویم؛ همان صحنه عقب کشــیدن پیکر شهید با 
موتــور و حمل کردن پرچم. در همان لحظــه، چیزی در درونمان 
می لرزد. حس می کنیم، تاریخ هنوز زنده اســت، هنوز در رگ های 

این سرزمین می دود.
«مجنون» اثری اســت شریف، نجیب، صادق و محترم. فیلمی 
که شعار نمی دهد، اغراق نمی کند و دوربینش از جنس باور است، 
نه تقدس نمایــی. در ژانر دفاع مقدس، کمتــر فیلمی را می توان 
یافــت که این چنین صادقانه ســخن بگوید؛ بی هیاهــو و بی ادعا. 
روایت کلاســیک و تک خطی مجنون در ظاهر ســاده اســت، اما 
در عمق خود شــکوهمندی حماســی دارد. آنگاه که ضرباهنگ 
نت هــای مجیــد انتظامی بالا مــی رود و تصویر رشــادت ها جان 

می گیرد، بی اختیار به خود می گوییم:
چه افتخاری است زیستن در سرزمینی که مردانی چون مهدی 

زین الدین از آن برخاسته اند.
اولین ســاخته مهدی شــاه محمدی، اشاره ای مســتقیم دارد 
به حماســه لشــکر ۱۷ علی بن ابی طالب (ع) در جزیره مجنون و 
عملیات خیبر در زمستان ۱۳۶۲. اما تفاوت در نگاه کارگردان است: 
او قهرمــان را بر تخت نمی نشــاند، بلکه فتح جزیــره را مهم تر از 
قهرمان پروری می بیند. در دل همین نگاه اســت که ما شــجاعت 
و انســانیت مهدی زین الدیــن و یارانش را درمی یابیــم و از خود 
می پرســیم: اگر آنها نبودند، سرنوشت آن عملیات چه می شد؟ و 
باز، موسیقی انتظامی اوج می گیرد؛ قهرمان ما نه از جنس افسانه، 
بلکه از جنس خودِ ماست با همان ترس ها، تردیدها، شجاعت ها 

و دودلی ها.
مجنون را هر چندبار ببینی، باورت نمی شــود که ســاخته یک 
کارگردان فیلم اولی است. از دکوپاژ و میزانسن تا شخصیت پردازی، 
همه چیز در خدمت معناست و هیچ چیز تصنعی نیست. موسیقی 

در فیلم، همچون یک شخصیت در خدمت اثر است.
بازی بهزاد خلج، درخشان است؛ از جنسی کمیاب. او در نقش 
مکملی ظاهر می شــود که به جای خودنمایی، به قهرمان اصلی 
فیلم جان می بخشــد. رفتار، فرم بدن و ســکوت هایش، همه در 
هماهنگی کامل با روح اثر است. وقتی به شهادت می رسد، انگار 
عزیزی را از دست داده ایم. مرگش درد دارد، چون او واقعی است 
و ســیمرغش، بی هیچ تردیدی، بحق. اما آنچه مجنون را به اوج 
می رســاند، همین بی نیازی از تقدس گرایی است. فیلم، قداست را 
طلــب نمی کند؛ آن را زندگی می کند. مخاطب، در میان دیالوگ ها 
و ســکوت ها، خود به قداســت می رسد. شــاید بپرسیم چرا فیلم 
قهرمان پرور نیســت؟ پاسخ ساده اســت: قهرمان، خودِ حماسه 
اســت. فتح جزیره مجنــون روایت اصلی فیلم اســت و از درون 
همیــن روایت، مهدی زین الدین برای مــان معنا پیدا می کند؛ نه از 
طریق شعار، بلکه از دریچه حقیقت. در لایه های عمیق تر، مجنون 

نه فقــط بازخوانی یــک نبرد که 
آیینــه ای از روح انســان معاصر 
است؛ انسانی میان ایمان و تردید، 
میان عشــق و وظیفه. فیلم، در 
قاب های خاکی اش، از اشــک و 
خاک و پرچم، شــعری می سازد 

که در آن واژه ها جان دارند.
شاه محمدی با نگاهی انسانی 
و خالص، مرز میان جنگ و عشق 
را محــو می کند؛ جایی که گلوله 
و دعــا، در یــک قاب معنــا پیدا 
می کنند. پایــان مجنون نیز چون 
نامش، خاص و متفاوت اســت. 
فیلــم در دام کلیشــه شــهادت 
با طعم  بلکه  قهرمان نمی افتد، 
پیروزی به پایان می رسد؛ پیروزیِ 

بازپس گیری خاک وطن.

 آقای شکوری گفت.  �
آقای شکوری، احسنت؛ درست گفتید، اشکالی ندارد. 
من آن سال توی مالزی بودم؛ با دوستم گفتم آقا، خانم 
با خوشــحالی دوید طرف شما و دســتش را دراز کرد، 
شــما دســتش را نگرفتی؟ گفت ما نمی توانیم، خسرو جان، به ما 

گفتند نباید دست بدهیم.
 بله. البته می دانم که اینها پخش نمی شود.  �

چرا، چرا نشود؟ می شود.
 بله، باید بشــود دیگر. آقای معصومی، الان در واقع این جمع   �

تشکیل شد و حاج آقا گفت اوکی است و فلان؛ چه کسی فیلم را نگه 
داشت؟

درست است، فیلم را نگه داشتند.
 فیلم را توقیف نگه داشتند.  �

آقای نوروزبگی آمد در گوشــم گفت: خسرو جان، خدا را شکر، 
دیگر مشکلش حل شد. دیده که حاجی چه گفته و دو سه نفر هم، 
آن فرد قوه قضائیه هم برگشــت گفت: آقا، ما فکر کردیم این فیلم 

جزء ۱۸تا فیلمی است که قوه قضائیه بایکوت کرده.
گفتم مطمئنی؟ گفت بگذار بروم ببینم. رفت از جلســه بیرون، 

برگشت گفت: نه، این فیلم نیست.
 خــب، الان آن حاج آقا را می دانیم که چه کســی بوده؟ یعنی   �

می شناسیم؟
نه، من نمی شناسم آن حاج آقا را، ولی...

 ولی آمدیم بیرون.  �
واالله به خدا ســینمای ما به نظر من از سفیر جمهوری اسلامی 
هم حرف بیشتری می تواند آن طرف بزند. در جشنواره پیونگ یانگ، 
یک آقایــی از فنلاند از من ســؤال کرد: شــما «کائوریس ماکی» را 
می شناسی؟ گفتم آقا من تمام فیلم های کائوریس ماکی را دیده ام. 
گفت: شــما کجایی هســتید؟ مترجم گفت: ایرانی اســت. گفت: 
ایران کجاســت؟ گفتم ایرانِ کیارستمی. گفت: عباس کیارستمی؟ 
هیجان زده شده بود. آقا، سینمای ایران آن قدر اعتبار دارد، چرا اعتبار 

سینما را خراب می کنید؟
چهار سال، رفیقمان آقای خزاعی در ارشاد بود، سه سال.

 سه سال.  �
در این ســه سالی که مدیریت کرد، خیلی پسر خوبی است، من 
واقعا دوســتش دارم، ولی فاتحه سینمای ما را خواند. یعنی تمام 
زحمتی که ما کشــیده بودیم در بخش سینمای اجتماعی را نابود 
کرد. رفت سراغ فیلم های آشغال، زباله، فیلم هایی که من خجالت 
می کشم یک فریم شــان را نگاه کنم. آقا چرا؟ ببین، یک تهیه کننده 
بود، اســم نمی برم. من فیلم خودم «کافه ترانزیت» را به او دادم، 
می خواستم با او کار کنم. گفت: آقای معصومی، ۲۰روزه می توانی 
بســازی؟ گفتم آقا، شــما چرا این حرف را می زنی؟ مگر می شــود 
یک فیلم اجتماعی را ۲۰روزه ســاخت؟ شما تهیه کننده فیلم های 
شــاهکار بودی، اســمت را نمی خواهم بیاورم، اگر بگویم معلوم 
می شود کی هستی. پس هیچی، خداحافظ، از دفترش بیرون آمدم.

می دانی، وضعیت خیلی آشــفته اســت. الان کمی اوضاع با 
آمدن دوســتان جدید در ارشاد بهتر شده، ان شــاءاالله که بهتر هم 

بشود.
 ان شــاءاالله که بهتر شــود. «خرس» بعد قاچاق شد، چگونه   �

قاچاق شد؟ نسخه اش از کجا آمد آقا؟
واقعیتش ببینید، آن آقایی که قاچاق کرد خودش تهیه کننده در 
سینمای ماســت. به او گفتند من نکردم، فلانی این کار را کرده. آن 
را انداخت گردن دیگری، آن هم انداخت گردن دیگری. من خودم 
۶۷ بار با فارابی تماس گرفتــم، گفتم آقا جلوی یوتیوب را بگیرید، 
«خرس» نباید پخش شود. سه چهار بار هم فارابی اقدام کرد، ولی 

یوتیوب اصلا گوشش به این کارها بدهکار نیست.
 یعنی کار خــودش را انجام می دهد دیگر. یعنی یک تهیه کننده   �

غیر از تهیه کننده فیلم، مگر دسترسی به فیلم داشته؟
بله، فیلم قاچاق می شــود دیگر. از جایی قاچاق می شود، کپی   �

می کنند، می دهند یوتیوب. عجب. آن کسی هم که این کار را از ایران 
انجام داده بود، طرفش در کشور خارجی بود.

 پیگیری قضائی نکردید دیگر؟  �
آن را باید فارابی پیگیری کند دیگر؛ فیلم مال فارابی است.

 فیلم مال فارابی است.  �
من چه می توانم بگویم؟ هیچ. خب، اصلا شما نگاه کنید.

 چــرا قبول می کنید سانســور کنید؟ چرا مقاومــت نمی کنید و   �
نمی گویید من این کار را نمی کنم؟

نفت را چطور می فروشند؟ دور می زنند! ما هم دور می زنیم. راه 
دارد دیگر؛ هنرمند در جمهوری اسلامی یاد گرفته چطور گلیمش را 
از آب بیرون بکشد. من هم یاد گرفته ام. نمی خواهم بگویم تخسم، 
ولی من می دانی... لااقل فیلمی نمی ســازم که نانش آلوده باشد. 
تــا آنجا که بتوانــم حتی موضوعی مثل کولبرها را خیلی شــفاف 
می سازم. می دانی چرا؟ چون من به یک چیز اعتقاد دارم: می گویم 
من خســرو معصومی ام، نگاهم تمیز اســت نسبت به مسائل. اگر 
انتقادی می کنم، نگاهم تمیز اســت. در نگاه من کرمی نیســت که 
بخواهم تو را اذیت کنم. من همیشه دلسوز بوده ام، دلسوز مسائل 
اجتماعی. واقعا می خواهم مثل یک معلم، الان در ۷۰سالگی، یک 
چیز را به شــما بگویم: آقا، این کارها را نکنید، اشتباه است. به نظر 
من راه حل پیدا کنید، چرا برای خودتان دشــمن می تراشــید؟ علی 
طالبی باید از این مملکت برود؟ چرا این قدر بچه ها را اذیت می کنید 
که چنین شــرایطی پیش بیاید؟ بابا، یک خرده دست بکشید دیگر! 
کی می خواهید کوتاه بیایید؟ برای همین اســت که دارم خدمتتان 
می گویم. بار دوم، یکی دیگر مســئول این قضیه شــد، باز یک خرده 
آنجــا کم کرد. بار ســوم هم دیگر آقای ســجادپور آمده بود. آقای 
سجادپور این درام را خوانده بود، خیلی خوشش آمده بود. به آقای 
فروتن گفت حیف اســت واقعا این فیلم نامه رد بشــود، چرا ردش 
می کنی؟ بگذار معصومی بسازدش. آقای فروتن گفت بیا گفت وگو 
کنیم. رفتم، آقای سجادپور هم بود، با آقای فروتن صحبت کردیم. 
آقای فروتن یک ســری نقطه نظرهایی داشت که حالا نمی خواهم 

اینجا بگویم. ولی بعدها، در نمایش یکی از فیلم ها در خانه سینما 
که من دعــوت بودم، دیدم آقای فروتن هم آنجاســت، دیگر البته 

مدیرکل نبود.
 صدا کردیم، رفتیم سلام علیک کردیم با شما، رجبی فروتن...  �

آقای رجبــی فروتن گفت: آقــا، حالتان خوبــه؟ فلان؟ گفت: 
آقای معصومی، «شلیک به اسب لنگ» شاهکاره! گفت شاهکاره، 
چاپــش کن جان من. گفتم آقای فروتن، این را که شــما رد کردید! 
چرا وقتی مدیرکل بودید این جوری صحبت نمی کنید؟ چرا حالا که 
دیگر بی کارید و شــغلی ندارید، این حرف را می زنید؟ من با یکی از 
مدیران بخش فرهنگی فارابی هم صحبت می کردم درباره «باد در 
علف» -فیلمی که جایزه بهترین فیلم را در جشنواره فجر گرفت- 
هرچه می گفتم، او فقط منفی نگر بود. آخرش می دانی چه شــد؟ 
فیلم نامه را از جلویش برداشتم، ایستادم روبه رویش، گفتم: «آقای 
عزیز، شما دلسوز سینمای ما نیستید». گفت: «چرا؟» گفتم: «چون 
به میز چســبیده ای! این میز برایت از ســینما مهم تر است. تو اصلا 
اهل ریسک نیستی، نمی خواهی بگویی من این کار را کردم». یک بار 
هم رفتم وزارت ارشاد، آن موقع آقای هوشنگ توکلی مدیرکل بود. 
می خواســتم یک فیلم بســازم. گفتم: آقای توکلی، شما زمینه ای 
فراهم می کنید که ما بتوانیم یک فیلم بســازیم که افتخارش مال 
شما باشد، چون شما باعث شــدید این فیلم ساخته شود. و واقعا 

این کار را کرد.
 کدام فیلم بود؟  �

همین «جای پای قدش». بعضی ها جای پای قدی نمی گذارند؛ 
بعضی ها می ترسند، بعضی ها فقط حرف گوش می کنند. ببین، الان 
چند سال است من رفتم فارابی، فیلم نامه بردم، همه رد شد- رَسم 
عاشقی رد شد... . فیلمی که من دارم درباره کولبرها می گویم، اول 
ســختی راهی را که آنها می روند و مشکلاتشان را نشان می دهم. 
بعد بخش قشــر تحصیل کرده ما که در میان کولبرها هســتند -از 
دکتر بگیر تا مهندس- همین طور هســتند، کولبری می کنند. واقعا 
می خواســتم بگویم اگر نمایش این فیلم، یعنی ساخته شــدنش، 
باعث می شــد که بعضی از مسئولان با چشم خودشان این شرایط 
را ببینند، شــاید واقعا راه حلی پیدا می شد که کسی کولبری نکند. 
می دانی؟ هدف این بود. به اضافه در کنارش یک عشــق، چون من 
بدون عشق اصلا فیلم نمی ســازم. چون می گویم اگر عشق نباشد 
اصلا زندگی معنا و مفهومی ندارد. عشق باعث شد که من الان در 
این جایگاه هستم. یعنی همسرم، که من عاشقش شدم، باعث شد 

که من الان اینجا نشسته ام.
 هنوز عاشقش هستید؟  �

هنوز هم، وقتی راه می رود از پشت نگاهش می کنم و می گویم 
این زن چقدر در زندگی برایم زحمت کشیده. واقعا چطور باید از او 
تشــکر کنم؟ الان مثل خواهرم است، مثل مادرم. یعنی این جوری 

دوستش دارم؛ چون زحمت کشیده، چون واقعا نیت پاکی دارد.
متن کامل این گفت وگو را می توانید در ســایت روزنامه شرق 

مطالعه کنید.

نگاهی به آثار دفاع مقدس به بهانه نمایش «مجنون »یادداشت

آینه ای از روح انسان معاصر

از بهشهر تا پرده نقره ای، قصه پرماجرای یک عشق سینما

نگاهی  با  شاه محمدی 
انســانی و خالص، مرز 
میــان جنگ و عشــق 
را محــو می کند؛ جایی 
که گلولــه و دعــا، در 
پیدا  معنــا  قــاب  یک 
مجنون  پایان  می کنند. 
نیز چون نامش، خاص 
فیلم  است.  متفاوت  و 
شهادت  کلیشه  دام  در 
بلکه  نمی افتد،  قهرمان 
به  پیــروزی  طعــم  با 
پیروزیِ  می رسد؛  پایان 
بازپس گیری خاک وطن
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